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ان نايبستوره ركابار
«لاكسور نايت كلاب»

فيت بيش از ٤٥٠ نفران نايب با ظرستورسالن مجلل ر

مجهز به كادر ورزيده

(650)737-7900

رستوران نايب با افتخار از شما و ميهمانانتان پذيرائى مى كند!

Full BarFull Bar

گذارى جشن ها و ميهمانى هاى شما همراه با موزيك زنده زيباترين مكان براى بر

www.luxorrestaurant.com
nayebrestaurant@yahoo.com

فضائى دل انگيز، مكانى متفاوت
انىبا غذاهاى متنوع اير

101 Brentwood Dr.
S. San Francisco, CA 94080

North of El Camino,
cross the street from See’s Candies

ين سرويسقبول سفارشات غذا با بهتر

ك محرمانه ٣٠ سال گذشته در آرشيو خود را علنى مى كند و درجه بريتانيا هر سال اسناد و مـدارراديو فردا: وزارت امور خار
خان، روزنامه نگاران و به طور كلى، علاقمندان به بررسى اين اسناد قرار مى دهد.اختيار پژوهشگران، مور

در سال ۲۰۰۱, يعنى هفت سال پيش, اسناد مربوط به مذاكرات ايران و بريتانيا بر سر بازگرداندن حاكميت سه جزيره ابوموسى,
تنب بزرگ و تنب كوچك كه در سال ۱۹۷۱ انجام گرفته بود, مى بايست علنى مى شد, اما وزارت امور خارجه بريتانيا به علت
حساس بودن موضوع, انتشار آن را ۱۰ سال به تعويق انداخت. دكتر مجيد تفرشى, پژوهشگر تاريخ در لندن, اين تصميم وزارت

امور خارجه بريتانيا را به چالش گرفت و موفق شد به اين اسناد دسترسى پيدا كند و از آنها نسخه بردارد.
او در اين باره, مطلبى را در شماره تابستان مجله «شهروند» در ايران منتشر كرده است. به همين مناسبت, دكتر مجيد تفرشـى,

ميهمان گفت و گوى ويژه اين هفته راديو فردا است.

به طور كامل, اگر دولت هاى مركزى ايران مقتدر بودنـد, بـه
حكومت مرگـزى و اگـر حـكـومـت مـحـلـى قـوى بـودنـد, مـانـنـد
حكومت لنگه به حكومت محلى خراج مى دادند و تحت الحمايه
و تحت فرمان آنها بودند. در مواردى هم اگر زورشان مى رسيد,
ياغى و دزد دريايى بودند كه از فرمان دولت مركزى سرپيچى
مى كردند. ولى در هر صورت, اگر فـرمـانـبـرى وجـود داشـتـه,
اينها تابع دولت ايران بـوده انـد و اسـتـقـلالـى بـه مـفـهـوم امـروز

وجود نداشته است. از سال ۱۸۲۰ تا سال ۱۹۷۱, اينً اصلا
شيوخ به تناوب تحت الحمايه دولـت بـريـتـانـيـا و دولـت ايـران
بوده اند.  يكى از مواردى كه مورخان بريتانيايى و به خصوص
مورخين عرب از طرح آن پرهيز مى كنند, مسئله ريشـه و تـبـار

 است كه بيشتر اينها به صفحات جنوبى ايران بازشيوخ قواسم
 آشكار است.ًمى گردد و وابستگى اشان به ايران كاملا

ى صحبت مى كـنـيـدد از نقشه مشـهـورش خـوارشما در گـز
الدين شاهكه در سال ١٨٨٨ از سوى ملكه ويكتوريا به ناصر

د. اهميت اين نقشهان هديه داده شده بوقت ايرپادشاه و
ه چيست؟سه جزيران براى اثبات حاكميت ايربر

مسئله نقشه هاى تاريخى در اثبات قلـمـرو و مـرزهـاى كـشـورهـا
امرى انكار نشدنى است و ارزش حقوقى دارد و در هر دادگاهى
قابل اسـتـنـاد اسـت. در اواخـر قـرن نـوزدهـم و در سـال ۱۸۸۶,
مساحان يا نقشه كش هاى وزارت دريادارى بـريـتـانـيـا, غـيـر از
امور دريايى, مسئوليت امنيتى و خارجى كشـور بـريـتـانـيـا را بـر
عهده داشتند و به خصوص در خليج فارس مستقر بودند, نقشه
بسيار ريز و دقيقى را در سـال ۱۸۸۶ تـهـيـه كـردنـد كـه در ايـن
نقشه به طور كامل و با رنگ مشخص قلمرو ايران, سه جزيـره
متعلق به ايران شناسانده و تصريح شـده اسـت.  ايـن نـقـشـه دو
سال بعد توسط ملكه ويكتوريا به واسطه لرد سالزبورى به دربار
ناصرالدين شاه هديه مى شود و ناصرالدين شاه بلافاصله وقتى
نقشه را مى بيند, متوجه اين نكته مى شود و در مكاتبات بعدى

خودتان اذعان داريدخود به همين نقشه استناد مى كند كه شما 
اين جزاير متعلق به ايران است. بعد كه اين مـسـئـلـه مـرتـب در
مكاتبات ايران تكرار مى شود, لرد سالزبورى در مكاتبات بعدى
اش مى گويد اعطاى اين نقشه به ايران و بهـره بـردارى ايـران از
آن به من ياد داد هرگز به هيچ دولت خارجى نقـشـه اهـدا نـكـنـم.

دعوا بر سر سه جزيره ابوموسى, تنب بزرگ و تنب كـوچـك در
 كه در سال ۱۹۶۸ نيروهاىدوران معاصر از زمانى شروع مى شود

نظامى بريتانيا شروع به خارج شدن از خليج فارس كردند.
ضا شاه پهلوى، پـادشـاه سـابـقش شما، مـحـمـدرارطبق گـز

د وايـر تـلاش زيـادى كـرداندن ايـن جـزگـراى بـازان، بـرايـر
انعى كه در اينداند. موان باز گرا به ايرد آنها رمصمم بو

اسناد نشان داده شده اند، كدامند؟
تا سال ۱۹۰۳ كه نيروهاى نظامـى دولـت بـريـتـانـيـا جـزايـر سـه
گانه را اشغال نكرده بودند, جزاير به مدت طولانى و به طـور
كامل در اختيار ايران بودند. در ابتداى سلطنـت مـظـفـرالـديـن
شاه, به دليل ضعـt دولـت مـركـزى و غـفـلـت صـورت گـرفـتـه,
بريتانيا نيروهاى خود را در اين سه جزيره مستقر كرد و وضعيت
تا سال ۱۹۷۱ به همين صورت ماند.  در سال ۱۹۶۸, دولـت
بريتانيا براى اولين بار تصميم گرفت نيروهاى خود را از خليج
فارس خارج كند و به امارات موجود در آنجا كه تحت الحمايه

 بايد توجـهًخودش بودند, استقلال بدهد. نكـتـه اى كـه حـتـمـا
كرد, اين است كه در طول سال هايى كه اين جزاير در اشغـال
نيروهاى غيرايرانى بودند, هيچ دولـت و دولـتـمـرد ايـرانـى ايـن
اشغال را به رسميت نشناخت و نپذيرفت كه اين جزاير متعلق
به ايران نيست. چه در دولت ضعيt مظفرالدين شاه و چـه در

اغتشاشات بعد از آن, تا زمان حكومت رضاشاه.
در دوره رضا شاه و محمدرضا شاه, همه رجال ايرانى اعم از
شاه و نخست وزيران, همواره تأكيد داشتنـد كـه ايـن جـزايـر
متعلق به ايران است و اشـغـال شـده و بـايـد هـر چـه زودتـر بـه
ايران بازگردد. به خصوص در دوره رضا شاه, تيمورتـاش تـا

 در توان داشت, براى بازگرداندن حاكميت اين جزايرآنجا كه
به ايران بسيار تلاش كرد. در همين رابطه, اردشير زاهـدى,
وزير امور خارجه ايران در سال ۱۹۷۱, نيز به شدت از منافع
ايران دفاع مى كرد. به طورى كه بريـتـانـيـا گـفـتـه بـود بـا كـنـار
رفتن او مذاكره با ايران آسان تر خواهد شد. وقتى مسئله بحرين
پيش آمد و به دلايل مختلفى ايران مجبور شد از حاكميت خود
بر بحرين چشم پوشى كند, شاه به اين نتيجه رسيد كه بايد به

نوعى در برابر مسئله بحرين دست به كارى بزند.
مسئله جزاير سه گانه, مسئله اى بود كـه شـخـص مـحـمـدرضـا
شاه تصميم گرفت كه هرگز مماشات نكنـد و هـيـچ امـتـيـازى
ندهد.  صرف نظر از محمدرضا شاه, رجال و سياست گذاران
ايران نيز در اين موضـوع اتـفـاق نـظـر داشـتـنـد. بـه ويـژه وزيـر
وقت امور خارجه ايران, آقاى اردشير زاهدى, كه در آن زمان
به شدت بر اين مسئلـه پـافـشـارى داشـت و بـدون هـيـچ ظـاهـر
سازى در بازگرداندن ايـن جـزايـر بـه ايـران تـلاش مـى كـرد و
حتى مواضع او با مواضع عباس هويدا درگيرى پيدا مى كرد و
از خود شاه در اين مسئله تندتر عمل مى كرد.  در اين اسنـاد
مى بينيم كه هرگاه شاه نر مشى در مذاكره با انگليـس هـا بـه

به نظر من,اردشير زاهدى خوشش نمى آيـد. خرج مى دهد, 
آقـاى زاهـدى يـكـى از كـسـانـى اسـت كـه در ايـن مـاجـرا تـلاش

بسيارى كرد كه اين سه جزيره به ايران بازگردند.
محمدرضا شاه بالاخره در مذاكرات در كـاخ بـابـلـسـر در مـورد
اين سه جزيره با بريتانيا به توافق رسيد و در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱,

يعنى يك روز پيش از اعلام رسمى تأسيس دولت امارات متحده
عربى, نيروهاى ايران به طور كامل در سه جزيره مستقر شدند.

د؟ات بابلسر و پيامدهاى آن چه بوبر اساس اين اسناد، مذاكر
روز ۱۰ نوامبر ۱۹۷۱ در كاخ بابلسر, مـذاكـراتـى بـيـن سـفـيـر
وقت بريتانيا و شاه برگزار شد كـه الـبـتـه آقـاى زاهـدى هـم در
مذاكرات حضور داشت.  موضوع اين مذاكرات, بازگرداندن
حاكميت جزاير سه گانه به ايران بـود, يـعـنـى در ابـومـوسـى بـه
نوعى حاكميت مشاع باشد, به عبارت ديگر, حاكميت نظامى
به طور كامل به ايران تعلق گيرد و حاكميت در مراكز غيرنظامى
به طور مشترك بين ايران و امارات باشد, ولى ايران همچنان
تفوق بر امور حساس نظامـى و غـيـرنـظـامـى داشـتـه بـاشـد, ولـى
شارجه اى ها هم در ابوموسى باشند. بر سر اين مسائل توافـق
كامل شد و بر سر حضور نيروهاى نظامى ايران در جـزايـر سـه
گانه و استقبال نمايندگان شيوخ رأس الخيمه و شارجه از آنها
و اعلام پذيرش از سوى شيوخ در قراردادى كه با شاه مـنـعـقـد

 مشخص شد. بـرًمى شود, زمان بندى صورت گرفت و دقيـقـا
اساس اين اسناد, هيچ ترديـدى در پـذيـرش مـسـالمـت جـويـانـه

حاكميت ايران بر جزاير توسط شيوخ امارات وجود ندارد.
نىضعيت كـنـوى شمـا از وسى اين اسناد، نتيجـه گـيـربا بـرر

اير چيست؟اين جز
دولت ها و حكومت هاى ايران در دو قرن اخير فراز و نشيب
هاى بسيارى داشتند, قوى بودند يا ضعيt, و يا روابط خوبى
با ساير كشورها داشتند و يا روابط بد. نكته اى را بر اساس
اين اسناد مى توان به آن رسيد و اصل فرض كرد, اين است
كه مسئله جزاير سه گانه به طرز عجيبى با حاكميت و منافع
ملى ايران گره خورده است و هيچ دولتى در ايران نمى تواند
از حاكميت كشور خود بر اين جزاير صـرف نـظـر كـنـد; چـه
بخواهد و چه نخواهد. بنابراين مسئله جزاير عليه منافع ايران

 شهران طبرى   غير ممكن است كه حل شود.

جه بريتانيات امور خاراراسناد وز
ساير سه گانه در خليج فارو جز

ضيح دهيد.ا توسى به اين اسناد رنگى دسترشى! چگوآقاى تفر 
دكتر مجيد تفرشى: مطابق سـنـت آرشـيـو و قـوانـيـن مـوجـود در

 بعد از ۳۰ سال تمام از تـولـدشـانًبريتانيا, اسناد تاريـخـى مـعـمـولا
آزاد مى شوند.  يعنى اولين روز سـال جـديـدى كـه از تـولـد آن ۳۰
سال تمام گذشته باشد. اسناد مربوط به اعاده حاكميت جزاير سـه
گانه به ايران بايد در پايان سال ۲۰۰۱ و آغاز سال ۲۰۰۲ آزاد مى
شد, زيرا در سال ۱۹۷۱ اتفاق افتاده است. بنابراين بايد در اولين

روز كارى سال ۲۰۰۲ طبق قانون آزاد مى شد.
 شايد ديگران براى دسترسى به اين اسناد مراجعهوقتى من و

كرديم, اعلام شد كه چون اين اسناد حساس هستند و موضوع
تمام نشده, ممكن است انتشار اين اسناد كفه ترازو را به نفع
يكى از طرفين دعوا سنگين كند. لـذا ايـن اسـنـاد حـداقـل تـا
۱۰ سـال ديـگـر آزاد نمـى شـود. بـه نـظـر مـن,  ايـن ادعـاى بـى
جايى بود و از همان زمان به تدريج يك شكايت حـقـوقـى را
آغاز كردم و به خصوص بعد از تصويب قانون آزادى دسترسى
به اطلاعات در حكومت آقاى تونى بلر, تلاش خود را تشديد
كردم و موفق شدم با نامه نگارى هاى مختلt اجازه استفاده
از حدود ۳۵۰۰ صفحه از اين اسناد را بگيرم كه دو ماه پيش
اين اسناد در اختيار من قرار داده شد. البته اين اسناد هنـوز
هم براى عموم آزاد نشده است. من از همه آنها عكسبردارى
كرده ام و امـيـدوارم بـه زودى و ظـرف يـك مـاه آيـنـده بـراى
عموم نيز آزاد شود. در اين اسناد, صحبت از ايـن اسـت كـه
شيوخ جزاير, رؤساى دزدان دريايى بوده اند.   اما تا پيش از
تنظيم قوانين بين الملل و تعيين حاكمـيـت جـزايـر, در اكـثـر
نقاط جهان دزدان دريايى حاكم درياها بودند. در ضمن, بـر
طبق اين اسناد, شيوخ سه جزيـره ابـومـوسـى, تـنـب بـزرگ و
تنب كوچك تا پيش از سال ۱۸۲۰ به ايران خراج مى داده

اند و در بندر لنگه ايران سكونت داشتند.
ا بر سهان رقى، اين مسئله حق حاكميت ايرآيا از نظر حقو

انين بين المللى حق و بر اساس قو ه ثابت نمى كند؟جزير
نه تعريO شده است؟ان چگوحقوق اير

اينجا دو مسئله وجـود دارد, تـا قـبـل از ۱۸۲۰ شـيـوخ ايـن سـه
جزيره كه به قواسم معروف بودند كه همان قاسمى ها هستند,


